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درِدومســمتراســترابــازکردم.
کنارپنجرهتهمانــدهیچایتویلیوانِ

سرامیکیسفیدرویمیزبود.
پیشخودمفکرکردمحتماًاینجانشسته
وبههمهچیزفکرکردهاســت.ذهنمرا
جمعوجوروبهدوهفتهپیشفکرکردم.
درستســاعتششعصربودکهبرای
اولیــنبــاردیدمشوبــهگمانمهمان
وقتهمداشــتبهتهماندهیچاییاش

متفکرانهنگاهمیکرد.
مردیمتوسطباشانههایپهنوصورت
آفتابســوختهبود.چشماندرشتشبا

عینکیتهاستکانیمحاصرهشدهبود.
وقتیحرفمیزدچشمانشراتیزمیکرد،
گوییمیخواســتتمامحــرکاتریزو

درشتِصورتِآدمراروانشناسیکند.
منآنجاروبهرویشنشســتهبودمو
داشتمبهمادرمفکرمیکردم.گوییاصلًا
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اورانمیدیــدمکهصدایبرخوردلیوان
ســرامیکیاشبامیزمرابــهخودآورد
ودرســتدرآنلحظهعکسیازاودر

ذهنمحکشد.
قراربوداوهمهچیزرادرستکند.تمام
چکهابهناممادرمبودومنهیچپولی

برایمنماندهبود.
ماجراخیلیپیچیدهشــدهبودومناصلًا
نمیدانستمکهآنجاچهکارمیکنمیعنی
راستشمیدانســتمولیمدامفراموشم
میشد.گوییکسیآبراهذهنمراقطعو

وصلمیکرد.
ازاینهاکهبگذریمفقطملتفتبودمکه
هیچچیزدرستنیستوامیدداشتمکه
اینمردِچشــمدرشت،بانگاهتیزبینش

همهچیزرادرستکند.
اولیکحسرضایتبهمندستدادچون
اصلًاشبیهبهکسانیکهتاآنزماندیده
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بودمنبود.امابعدکمکمفضایحرفهایش
مرابهشکانداخت.مدامازکلیدواژههای
تکراریاستفادهمیکردومنکمکمداشتم
مجابمیشــدمکهازآنجابزنمبیرونو

دنبالراهدیگریبگردم.
درهمیــنحیندفترچــهیکوچکیرااز
جیبشدرآوردوبهآرامیرویمیزگذاشت
وبهطرفمنچرخاند.رنگدفترچهیادم
نمیآیدولیازهمیندفترچههایســیمی
معمولیبودکهجــایخودکارهمبهزور
کنارشانچســباندهشدهبود.یکدفترچه
سیمیمعمولیکهباآنخطهاونوشتهها
ودایرهومثلثهاییکهاورویآنکشیده
بوددیگرمعمولــیبهنظرنمیآمدوآدم
احساسمیکردکهیکدفترچهیجادویی

راجلویشگذاشتهاند.
بگذریم!

دفترچهراجلویمنگرفتوباآرامش
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توضیحدادکهباتوجهبهتاریخچکهاو
شغلوشخصیتوحتیعواطفطلبکاران
کهنمیدانماینهاراازکجافهمیدهبود،
بایدکدامیکرابهچهروشیحلوفصل
کردومنکمکمنظرمموافقشدکهبهتر

استآنجابمانم.
آخرسر،وقتیتمامنکاترابرایمتوضیح
داد،پرسید:»متوجههستیدکههزینهی
خریدخودکارودفتربهعهدهشماست؟«
مناولجاخــوردمچونفکرکردماین
حرفرامحضشــوخیگفتهامابعدکه
چشمهاوابروهاوکلًاچهرهیمصممش
رادیدمچشمانمدرشتشدوبیاختیار

جوابدادم:»بله،البته.«
تاچندلحظهشوکهبودمطوریکهوقتی
اورفتمنیکچایدیگرهمســفارش
دادموبعدازمدتیبدوناینکهچایمرا

بخورمازکافهبیرونزدم.
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قرارمانبرایفرداهمانساعتدرست
آنطرفشهردرکافهیدیگریبود.

آنشبخیلیسختخوابیدم.
تماماشتباهاتمجلویچشممرژهمیرفت.
ذهنممدامبهفکرِایکاشهابوداماآخرسر

لعنیبهخودمفرستادموخوابمبرد.
صبحزودبیدارشدم.دلودماغشستن
صورتمراهمنداشتمچهرسدبهصبحانه

یاحرفهایتکراریخواهرم.
تصمیمگرفتــمآرامآرامپیادهتامحل
قرارمانبرومچونتقریباًیازدهســاعت

وقتداشتم.
کفشهایاســپرتمراپوشیدموباهمان
لباسهــایِدیروزی،راهافتــادم.بدون
کوچکترینفکــریدربارهیناهماهنگی
رنگلباسهــاویاحتــیاینکهکفش
اســپرترامیشودباشــلوارپارچهای

پوشید.



شکستِ سقوط
10

مسیرزیادیبودآنقدرطولانیکهگمان
نمیکنــمدراینشــهردهمیلیوننفری
کسیتابهحالبهفکرشهمخطورکرده
باشدکهچنینمسیریراپیادهگزکند.

هرچندمطمئناًازمنهــمگرفتارتردر
بینشانبوداماچهمیشودکرد،هرکسی
عادتیدارد.منهمپیادهرویبرایمحکم

دوایآرامبخشدارد.
درمسیر،گاهیچشممبهعابریمیافتاد
کهرویزمیندنبالچیزیمیگشــت،
احتمالاًپولخُردیازجیبشافتادهبود.
خوشبهحالش!فوقشتمامپولجیبش
راگمکردهباشــدتاخانهپیادهمیرود
وبازفــرداجیبشپرمیشــودامامن
چهطور؟حتیاگرتماممسیرهایشهررا
پیادهگزکنمبازچیزیدرستنمیشود.
کنارقصابی،ســگیکنــارگربهایروی
زمیننشســتهبودهردوبهیکشکلبه



مسعود سعادتی 

11

دستهایقصابنگاهمیکردندواحتمالاً
منتظرلحظــهیپرتابخُردهپوســت،
اســتخوانیاکمیچربــیبودندتاازجا
بجهندوبهسرعتِباد،لقمهراازدیگری
دریغکنند.خوشبهحالشانمنحاضر
بودمکسیبیایدواعلامکندمشکلهمه
حلخواهدشــدومشکلمنراآخراز
همهحلکند،البتهاطمینانداشتهباشم

کهروزیمنهمبهآرامشمیرسم.
آنروزهاکمیگیجبودمولیحاضرمقسم
بخورمکــهدوباردردوجــایمختلفبا
فاصلهیطولانییکنفررادیدمکهسرراه

مردمرامیگرفتوپولگداییمیکرد.
درمکاناولبرایمــادرمریضشودر
مکاندومبرایپسرشکهتصادفکرده
بود.خوشبهحالشکهمیتوانستدونفر

باشدیالااقلفکرکندکهدونفراست.
درستدرموازاتمسیرِمن،آنطرف
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خیابانپیرمردیراهمیرفت.ریشِسفید
پرپشــتیداشتویککلاهبافتمشکی
پوشیدهبودوپاهایشراتقریباًرویزمین

میکشید.
کمیجلوتررویخطعابرپیادهبهطرف
دیگرخیابانرفتم.صبرکردمتاپیرمرد
رسید.جلویشراگرفتموخواهشکردم
چونمسیرمانیکیســتاجازهدهدکه
کمکشکنمامااوقبولنکردوجوابداد:
»اگرکمکمکنیازدستوپامیافتم.«و

فقطاجازهدادمسیررانشانشدهم.
منمبهوتدرفکرفرورفتم.

اینغرورپیرمردبودیاواقعبینیاش.آیا
بایدلااقلپنجاهســالصبرمیکردمکه
بفهمم.ولیپیشخودمفکرکردمهمین
الانهممیتوانــمدرککنم،درماندگی
راواینکهچرابایدهوشیاربودوپاهارا

رویزمینکشید.
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آنچکهایلعنتیراهیچوقتنبایدبه
طلبکارهامیدادم.

نبایددستهچکرابهناممادرممیگرفتم
شایدنبایداینکاسبیراراهمیانداختم.

ولیافسوسخوردندیگرفایدهاینداشت
نزدیکظهرشــدهبودومنکهازچایِ
نخوردهیدیشبتاحالاهیچچیزدیگری
نخوردهبودمســرمرابهدنبالجاییکه
پیداشودچرخاندم برایخوردن چیزی

اماکمیدیرشدهبود.
ازقســمتغذاخوریهایشهریاخیلی
دورشــدهبودمیاخیلیماندهبودکهبه

آنجابرسم.
درســتمثلموقعیتیکهداشــتمبرای

همهچیزیادیربودیازود!
ناچارراهافتادمونیمســاعتدیگررابه
نگاهکردنبهمغازههاینیمهبازیاکاملًا

بستهگذراندم.
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داشتمبهسومینچهارراهمیرسیدمکه
آنطرفخیابانپســرکیرابابستهی
خوراکیدیدمکهبرایفروشبهعابران
نشانمیداداولدلمرضاندادکهعرض
خیابــانراگزکنموتازهبهیکخوراکی
کهمعلومنیســتبهداشتیباشدیانهو
اصلًابهمذاقمخوشبیایدیانیاید،برسم
امــایادگندکاریچندروزاخیرافتادمو
زیرلبگفتمکوفتهمازسرمزیاداست

وراهمرابهطرفپسرککجکردم.
یکقدمماندهبودکهبهپســرکبرسم
کهدســتمدرجیبمخشکشدانگارمار
دستمرانیشزدهباشــد.یادمآمدکه
دیشبتماممحتویاتجیبمرارویمیز

خالیکردهبودم.
یعنیکارهمیشــگیامبــودچونعادت
داشــتمکههرروزییــکمدللباس
بپوشموستباشموازاینجورکارهاکه
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حالادیگراصلًابرایمخندهآوربود.
خلاصهفهمیدمکههیــچپولیندارمپس
آهســتهازکنارپسرکسریدماماخشکم
زدپسرکازپشتسرصدایمزد:»آقا،آقا!«

-جانمپسرجان!
درهمینحینبــدوناینکهکوچکترین
کلامیبینمانردوبدلشودساندویچی
راتویدستمگذاشتولبخندزدورفت.
منخشکمزدهبودامابعدازچندلحظه
خودمراجمعوجورکردموخوشمزهترین
ســاندویچیکهخوردهبودمراگاززدم.
چندلحظــهحتیفراموشکردمکهکجا
هســتموبرایچهکاریایــنهمهراه

رفتهام.
ســاعتتقریباًچهارشدهبودکهمنبه
محلقراررســیدموهنوزدوســاعت
وقتداشــتم.اطرافرانگاهکردمفقط
مغازههایآبمیوهفروشیوکافهآنجاباز
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بود.اختیــارمرابهپاهایمدادمکههرجا
میخواهندمراببرند.

کناریککوچهیقدیمیایستادموداخل
رانگاهکردم.

درســتجاییکهانتهایکوچهبهپیچی
تندمیخورد.یکمغازهیقدیمیبود.

ازدورچهــرهیعجیبــیبــهخودش
گرفتهبــود.بیاختیاربهســمتشرفتم
نزدیکترکهشدم،ناخودآگاهلبخندزدم
یککتابفروشــیآنهماینجاتوییک

کوچهیباریکپیچدار!
ازلابــلایدرنیمهبازشهمینطورکه
دستهایمتویجیبمبودخودمراداخل

مغازهلیزدادم.
برعکسِدرِسادهوقدیمیشسقفمغازه
بسیارمنقشبودوعجیبتراینکهسقف
خیلیبلندیداشــتوعمــقمغازههم
بسیاربیشــترازچیزیبودکهتصورش
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راکردهبودم.
کتابهاتاســقفچیدهشدهبودوروی
میزهاییکهقطارواربهردیفچیدهشده

بودهمپرازکتاببود.
دوقفسهیمستطیلیگوشهیسمتچپ،
درســتکناردرباماگهاوفنجانهای
فانتــزیســیاهوســفیدپرشــدهبود.
پاکتهایهدیههمهمهجادیدهمیشد،

بینقفسههاوکناربعضیکتابها.
دوبــارمغازهرابهآرامــیدورزدماما
هیچکسآنجانبودهیچصداییحتیاز

دوردستهمبهگوشنمیرسید.
چنــدتــاکتــاببرداشــتمرویمیز
مطالعهایکهتهکتابفروشیبسیارشیک
گنجاندهشــدهبودگذاشتم.سرسریبه
جملهها انداختم، نگاهی صفحههایشــان
راازبینصفحههاازنظرگذراندم.ســر
آخرکتابهاراسرجایشانگذاشتموبه
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آرامیازدرخارجشــدمامادوبارهسرم
راداخلآوردموبعدازاینکهیقینپیدا
کردمکهکســیآنجانیستباصدای
اینمحیط بابت ملایمگفتم:»ممنــون،

عالیوکتابهایخوبتان.«
والبتهکتابفروشیهیچجوابنداد.

بیرونکهآمدمساعتتقریباًشششده
بود.پسقدمزنانبهسمتکافهیمحل
قرارمانراهافتادمورویمیزیدرست

کناریکپنجرهیمشبکنشستم.
سرســاعتشــشآمد.باهمانلباس،
همانعینکوهماندفترچهییادداشت
سیمیکهالبتهمنبایدپولشراحساب

میکردم.
وقتینشســت،دوبارهدفترچهراجلوی
منگرفتوازکارهاییکهدراینبیست
وچهارســاعتکردهبــود،گفتوباز
تأکیدکردکههزینههایجانبیمثلپول
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آژانسودفترچــهوغیرههمبهعهده
منخواهدبودومندوبارهتکرارکردم؛

بله،البته.
واوخیالشکمیراحتشدویکفنجان
چاینوشــیدودرستوقتیخواستکه
ازرویصندلــیبلندشــودمنمانعش
شدموازاواجازهخواستمکهدرخواستی

غیرمعمولرابااودرمیانبگذارم.
اوبهمناطمیناندادکهبههیچعنوانهیچ
درخواستغیرمعمولیرانخواهدپذیرفت
امابااینحالدوبارهنشستوچشمشرابا

همانتیزیهمیشگیبهمندوخت.
ازاوعذرخواهیکردموتوضیحدادمکه
چهطوریادمرفتهاستکهپولیهمراهم
بیاورموتمامطــولصبحوعصررادر
حالپیــادهرویبهاینجابــودموالبته
تأکیدکردمکهپیادهرویبرایمنبسیار
مفیداســتوحتیاگرپولهایمراروی
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میزجانمیگذاشتمحتماًهمینمسیررا
پیادهمیآمدم.

وقتیحرفهایمتمامشدسریتکانداد
وزیرلبگفت:»پسپولچایمراخودم
بایدبدهم،اصلًافکرشرانکردهبودم.«

بهآرامیپولیازجیبشدرآوردوروی
میزگذاشتورفت.

منچیزینخــوردم.باآنپول،چاییرا
حســابکردموپولخــردباقیماندهرا

صرفتماسبادوستمکردم.
آدرسرابــهاودادموجلــویکافــه

منتظرشماندم.
وقتیرســیدهمهچیزرابرایشتعریف
کردم.درهمینحالوقتیتویماشــین
نشســتهبودیمازدورمردچشــمزاغ
عینکیراکهدقایقیپیشپولچاییاش

راحسابکردشناختم.
داشــتمســیرراپیادهگزمیکرد.از
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دوستمخواســتمکهنزدیکشودواورا
سوارکند.

باصدایبوقازجاجهیدوحتینزدیک
بودتماموسایلدستشتویجوببیفتد.
منودوستمهردورنگمانعوضشد.
شیشــهراپایینکشــیدموعذرخواهی
کردم.سریتکاندادوقبولکردکهاو

رابرسانیم.
آدرسرابســیارمرتبوپرسشدهدر
یککاغذمربعی،یادداشــت،ازجیبش
درآوردوبهدوســتمداد.دوستمنگاهی
ازرویحیــرتبهمــنانداختووقتی
دیدکهنگاهمنهمدرســتمثلاوست
نگاهــشراپسگرفــتوچهارنعلبه

طرفآدرسپرسشدهتاخت.
دربینراههیچحرفیردوبدلنشــد.
دوستممستقیمروبهرورانگاهمیکردو
مردیباآدرسپرسشدهرویصندلی
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عقببســیارخاموشنشســتهبودوبا
چشمانتیزشــدهاشبهدفترچهایکه
منبایدپولشرامیدادمنگاهمیکرد.

وقتیرسیدیمدررابازکردودرحیناین
کهکلمهمتشــکرمراگوییهِجیمیکرد،
بدوناحساسازماشینپیادهشدوخودرا

بهسمتمخالفخیابانکشیدورفت.
دوســتمیککلمههمنگفت.چندثانیه
صبرکردوبعدسریعازماشینپیادهشد

ورفت.
تقریباًسهربعساعتبعد،درماشینباز
شدودوســتمخودشراانداختروی

صندلی.
اولمردرالعــنونفرینکرد:»مردکه
عوضــیانــگارموتورجتبهپشــتش

بستند!«
وبعدباصدایخستهوناراحتخواست
تاازکناردرســمتخودمبطریآبرا



مسعود سعادتی 

23

بهاوبدهم.
منشرمداشــتمچیزیبگویمخودمرا
مقصرمیدانســتمویقینداشتمدوستم
رابهدردســرانداختهامامــاآنموقع
نمیدانســتمچهقدرعمقدردســرزیاد

است.پسسکوتکردم.
بعدازاینکهکمیحالشجاآمد،گفت:
»آره،ارواحجدش،برایمنآدرسپرس

میکند،شارلاتان....«
روبهمنکردوبااخطارگفت:»ببینکی

بهتگفتم،اینآدمخطرناکه!«
ومنهمچنانسکوتمطلق.

-آدرسراپرسکردهآنوقتخانهاش
دوچهارراهآنطرفترهست!«

ماشینراروشــنکردومراازکوچهها
گذراندودمدرخانهایایستاد.

یکخانهيویلایینقلیبودبادرکهنهی
قدیمی.
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گفت:»خانهیآقایمشکوکاینجاست.«
بعدازتویداشبوردکاغذوقلمدرآورد
وآدرسراخیلیخوشخطنوشتوبه
مندادوزیرلبگفت:»بیاببرپرسش

کن.همهتاندیوانهاید.«
منرادمدرخانهرساندوبرایمباآرامش
توضیحدادکهبایدخیلیمواظبباشم.

تشــکرکردموپیادهشــدم.کمیتوی
کوچــهبیاختیارایســتادم.بعدازچند
لحظهمتوجهشــدممادرملایدرراباز

کردهوباآرامشنگاهممیکند.
جلورفتمدیدمچشــمانشخیسشده،

چیزینگفتیم.
میزشــامراچیدهبودامامنحوصلهی
غذاخوردننداشتم.خواستمدستگیرهی

دراتاقمرابچرخانمکهصدایمزد.
اجبارروبهرویــشرویمیزکوچک به

غذاخورینشستم.برایمشامکشید.
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خوشبختانههمشامموردعلاقهامبودو
همخواهرمامشبخانهنمیآمد.

غذاکهخوردیمظرفهارابرداشــتمکه
ببرمبشــورم.دســتمراگرفتوگفت؛
میداندکهخستهاموخودشظرفهارا

میشورد.
آرامگفــت:»خانهرامیفروشــم،خانه

میخواهمچهکار؟«
بــاناراحتیگفتم:»بهآنجانمیکشــه،

نگراننباش.«
گفت:»نگرانخانهنیستم،نگرانتوام.«

وباظرفهادورشد.
آنشبخیلیبهآنآدرسپرسشده
واینآدرســیکهپرسنشدهبودفکر
کردم.چراکسیبایداینکاررامیکرد؟
قرارمانفرداهمانســاعتدرنقطهای

دیگربود.
صبحزودبیدارشــدماماکمیسرمدرد
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میکــرد.باخودمگفتمایــنبارحتماًبا
متروســرقرارمیروم.حتیچندباربه
ذهنمرســیدکهبهدوستمزنگبزنمو

خواهشکنمکهمراهمراهیکند.
دیروزفهمیدهبودمکهزرنگاستوبه
اینسادگیســرشکلاهنمیروداماباز
پافشــاریکندکهبیخیال ترسیدمکه

همهچیزبشوم.
کمیخوابیــدم.هرچنددقیقهیکباربا

صدایتپشقلبمبیدارمیشدم.
آنقدراســترسداشــتمکهچندروزی
میشــدکهیکخــوابمعمولی،دیگر
برایمافسانهشــدهبودوهرگزبهذهنم
نمیرسیدکهقبلازاینقضایاخوابچه

مزهایداشتهاست.
شــبدیگربرایممعنایخاصینداشت،

البتهروزهم.
هیچچیزنمیدانســتم.فقــطبهصورت
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خــودکاروکاملًاغریــزیبهطرفجلو
پرتابمیشدم.فقطمیدانستمبهخاطر
مادرمبایداینقضیهتمامشودودرعین
حالجلوتلاشذهنمرابرایفکرکردن

هیچجورهنمیتوانستمبگیرم.
بلندشــدموصورتمراکهخیسعرق
بــود،آبزدم.حــالاکهفکــرمیکنم،
یادممیآیدکهلااقــلدهبارصورتمرا
شســتهاموباحولهخشککردهام.آخر
سرتصمیممراگرفتم،لباسمراپوشیدم،
تماممحتویاترویمیــزراتویجیبم

چپاندموراهافتادم.
اولشنمیدانستمکجاولیوقتیهوایتازه
وسردبهصورتمسیلیزدبهخودمآمدم
وکاغذآدرسِپرسنشــدهراازلابلای
خنزرپنزرهایجیبمبیرونکشیدموبه

راهافتادم.
واردمتروشــدم،بلیطتکسفرهگرفتم
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وبهنقشــههایرویدیوارکهمسیرهاو
تقاطعرانشــانمیدادبادقتتمامنگاه
کردموخوببهخاطرســپردمکهکجا

بایدقطارعوضکنم.
بیــرونآمدم،تامحــلآدرستقریباًده
دقیقهراهبودولیبرایمننیمساعتطول
کشید.مدامعقبگردمیکردم،خندههای
عصبیوتیکهایمیادمماندهاست.دوسه
باریبهخودماندیشیدم؛اصلًاچرابایداز
آنجابروم،آخرمگرنهاینکهچندساعت
بعدبااوقرارملاقاتدارم،چرابایداینهمه

خودمرابهزحمتبیاندازم؟
درستروبرویدرِخانهاشیککافهی

کوچکقهوهایبود.
بهطرفکافهرفتم،اولدستمراداخل
جیبــمچرخاندموپولهایمراپیداکردم
وبرایاطمیناندســتهیپولراازجیبم
بیــرونآوردمودرحالیکهتویجیب
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دیگرممیگذاشتم،ازدرکافهداخلشدم.
یکتکهکیکویکفنجانچاییسفارش
دادم.چایراکهخــوردمدیدممرداز

خانهاشبیرونآمد.
بهســرعتپولچایوکیکراحساب

کردم.
ســاعتیکونیمبود،ماندهبودماین
چهارونیمساعتباقیماندهتاقرارمان
رامیخواهدچهکارکند.پشتسرشبا

فاصلهیمطمئنحرکتکردم.
فاصلــهامرابارعایتنکاتیکهدریک

فیلمدیدهبودمحفظکردم.
هنوزیککوچهازخانهاشدورنشدهبود
کهایســتاد.کمیگیجبود.انگارتازهاز
فکریعمیقبیرونپریدهباشد.دوطرف
خیابانراخوببراندازکرد.مسیرشرا
تغییرداد.یککوچهیدیگروبازایستاد.
ازجیبشچیزیدرآورد،انگارنقشهبود
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وبازهمادامهداد.
درطولمســیربهبیشازبیستمغازه
سرککشید،تعدادشــانآنقدرزیادو
متنوعبودکهحالایادمنمیآیددقیقاًچه
مغازههاییبودندولــیلااقلپنجباربه

لوازمالتحریرهایمختلفسرزد.
شایدیکدفترچهدیگرخریدهبودیاآدرسی

راپرسکردهیانقشهتهیهکردهبود.
همینطورکهپیشمیرفتیم،فکرهاییبه

ذهنمآمد.
مثلًااینکهازفردایاولینروزملاقاتمان
دیگرهیــچطلبکاریتمــاسنگرفتهو
هیچکسزنگدرخانهمانرانزدهبود.

اولفکرکردمممکناستاتفاقیباشدیا
شایدمنیادمنمیآمدولیخوبکهفکر
کردمدیدمحتیآنمردِشــکمگندهی
چهارشانهکهمیگفتچکمراخریدهاما
ازوجناتشپیدابودکهقطعاًبهاصطلاح
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شَرخَراســت،همجلویخانهماننیامده
بودکهدادوبیدادکند.

یکســاعتیبهملاقاتماننماندهبودکه
اتفاقاًباتعجبدیدمواردیکعکاسیشدکه
فوراًبادیدناسمشیادمآمدکهصاحبش
همکلاسدوراننوجوانیامبوده.پسرخوب
وسربهزیریبود.همیشهبویعطرمیداد
وهمیشهمرتببودوتقریباًهرگزازکسی
درخواستینداشتاماخوشحالمیشدکه

بهدیگرانکمککند.
بهخودمتأکیدکردمکهیادمباشدحتماً
بهاوســربزنمودلیلآمدناینمردرا

بهمغازهاشجویاشوم.
بهراهــمادامهدادم.چندمغــازهابزار
فروشــیراپشتسرگذاشــتیموبعد

ناگهانخشکمزد.
آنکتابفروشــیروزقبلراالبتهحالااز
زاویهدیگردیدموتازهمتوجهشــدمکه
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قرارماندرســتخیابانپشتیقرارقبلی
اســتکهتوسطیکســریکوچههای
موازیبههموصلمیشوندویکیازآن
کوچههاهمینکوچهیکتابفروشیاست.
اماایــنمــردازاینکتابفروشــیچه
میخواســت.منقلــببــودم،هــرچه
ســعیمیکردمایــنمــردراکهحالا
حتینمیدانســتمچهکارهاست،بااین
ارتباطدهم،حاصلش کتابفروشیِمرموز

نامعلومبود.
چهچیزآنکتابفروشــیممکنبودبرای

اوجالبباشد!
زیرطاقی،دریکعمــارتقدیمیپناه
گرفتمتاازدیدکتابفروشــیدرامان

باشمومنتظرماندم.
دراینفاصلهبارانشــروعشدومنبه
آســمانبارانیوناودانهاخیرهشــدم.
مدتهابودکهایناحساسدرمنمرده
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بود،حسخوبآرامش!
یادمرفتهبودکهچهلذتیدارد.احساس

میکردمکهآزادم.
پرندههاییکهتاچنــددقیقهپیشآواز
میخواندند،معلومنبوداصلًاکجاغیبشان

زده.
درتلاشــیمذبوحانــهزیــرطاقچهی
ناودانهاولایبرگدرختانراگشتماما

دریغازیکگنجشککوچک.
-راستیواقعاگنجشکهاکجامیروند؟
بهساعتمنگاهکردم،تقریباًساعتششبود
کهبارانبندآمداماکســیازکتابفروشی
بیروننیامدنمیتوانســتمبهکتابفروشــی
نزدیکشوم.اگرمرامیدیدچهمیگفت؟

بنابراینیقهیکتمرابالادادمشانههایم
راکمیبالاترازحالتمعمولیکشیدمو
بادستهایدرجیبفرورفته،شروعبه

دویدنکردم.
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کمترازسهدقیقهیبعدجلویدرِکافهی
محلقرارمانبودم.

واردشدم،باچشمانحیرتزدهبهمیز
نگاه پنجرهیدومِسمتِراست روبروی
کردم،اوآنجابودوبهتهماندهچاییاش

نگاهمیکرد.
چهطورممکنبود!

نمیدانســتمبایدچهعکسالعملینشان
دهم.بیاختیاربهطرفپیشــخوانرفتم
وچاییسفارشدادموبهطرفمیزراه

افتادم.
ایستادســلامکردونشست.انگاربرای

اینکارکوکشدهباشد.
طبقمعمولهمیشــهدفترچهرابیرون
آوردولــیاینبــارتوضیــحدادکهبه
تمامطلبکارانهمانروزاولســرزدهو
مجابشانکردهکهفعلًااگرمیخواهند
بسیارمسالمتآمیزوبدونتشریفاتو
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کاغذبازیبهپولشانبرسند،دستنگه
دارندومنتظرخبربمانند.

تأکیدکردکهحتیبهآنمردچهارشــانه
کهچکراخریدهاســتدوبارتکرارکرد
کهچکقطعاًتوســطاوخریداریشدهو
تأکیدکردکهوقتــیجزئیاتخدماترا
برایشتوضیحدادهکاملًامتقاعدشــدهو
حتیازگفتنایننکتههمفروگذارنشدکه
درهنگامصحبتبااوآنمردگندهچیزی
نماندهبودکهگریهکندباشنیدناینحرف
جاخــوردمودادوبیدادهاوصحبتهای

رکیکاورابهخاطرآوردم.
آخرســربســیارآرامتوضیحدادکهاو
حرکاتخودرابهدرســتیانجامدادهو
حالانوبتمناستوصورتحسابرابه
آرامیبهسمتلیوانچایمنهُلداد.

شــانزدهمورددرصورتحسابقیدشده
بود،هزینهیخــودکارودفترچههمدر
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میانآنهابودولیبینهمه،گزینهینهُ
توجهمرابهخودجلبکرد؛

یکچکشنیمهسنگینحفاریکهمبلغش
بهنسبتزیادبود!والبتهگزینهیشانزده
کهبیشــترینمبلغرابهخوداختصاص
میدادباکلمهیتخصصنشاندادهشده
بودکهشایدمنظورتخصصکاریاوبود

کهکسینمیدانستچیست.
جمعکل،مقدارقابلتوجهیبود!

)البتهنهدربرابرمبلغیکهمنمقروض
بودم(باچهاردرصــدمالیاتبرارزش
افزودهجمعشــدهودرآخرمبلغقابل

پرداختنوشتهشدهبود.
گوییکهماشــینمرابهیــکتعمیرگاه
تخصصیدادهباشــموحــالابهفاکتور

خدماتنگاهکنم.
تصدیقکردمکهنصفمبلغرابانوشتن
نامهایبرایدوستصرافمکهدرخیابان
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چهلوهفتشرقیزندگیمیکردبهاو
خواهمپرداختوبقیــهراپسازانجام

کار.
کمیفکرکردوبــهناچارهرچندتأکید
کردکههرگزچنینروشپرداختیرااز
کسیقبولنکردهباعلامتسرخواستهام

راپذیرفت.
خواســتمازپیشــخدمتکاغــذوقلم
درخواستکنمکهبااشــارهدستمرا

منصرفکرد.
ازجیبشپاکتنامــهایبیرونآوردو
بههمــراهیکخودنویسگرانقیمتبه

طرفمنتعارفکرد.
پذیرفتــموازمیانپاکتکاغذســفیدِ
ضخیمیراکهجنســشکمیخاصبود
درآوردموپسازچندلحظهفکرکردن
خطاببهدوســتمنامهنوشتموکاغذرا
ازهمانجایقبلیتاکردموداخلپاکت
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گذاشتموبهطرفاوسُردادم.
اوبالبخندخشــکبهخودنویسداخل
دستماشارهکردومنعذرخواهیکردم

وخودنویسرارویپاکتگذاشتم.
باحرکتیآرامپاکتوخودنویسرابرداشت
داخلکیفشگذاشــتوبلندشد.بازهم

متشکرمراگوییبخشکردورفت.
صدایبستهشدندرِکافهکهآمد،فورا
بلندشــدموپولچایخودموالبتهپول
چایاوراحســابکردموفوراًبهطرف

مسیرحرکتاوبهراهافتادم.
سرچهارراهوقتیکهخیالمراحتشدکه
اوبهسمتخانهاشمیرودمسیررفت
رابهآرامیبرگشتموبدونفکربهسمت

کتابفروشیروانهشدم.
دســتگیرهیدرراچرخاندم،درقفلبود
ســعیکردمداخلرادیدبزنماماهرچه
بیشــترتلاشمیکردمبیشــترسیاهی



مسعود سعادتی 

39

نمایانبود.
داخلکتابفروشــیتاریکتاریکبود
وجالبتراینکهوقتیســرمرابهسمت
آسمانچرخاندممتوجهشدمکههوااین

بیرونهمتاریکشدهاست.
هنوزنمنمکبارانمیآمدبهکفشهایم
نگاهکردمخوشبختانهخیسنخوردهبود

ومیشدکمیدیگرپیادهرویکنم.
پاهایــمرایکییکــیمحکمرویزمین
کوبیدموازسلامتوتمیزیکفشهایم

مطمئنشدم.
کمکــمازمنهمحرکاتعجیبســر
میزد.یکنگاهکوتاهبهداخلکتابفروشی
انداختموراهافتادمباخودمگفتمتاهرجا
کهجاندارمپیادهمیروموبعدتاکسی

میگیرم.
همینکارراکردم.بهخانهکهرســیدم
کسینبود.رویمیزناهارخوریکاغذی
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رابهلیوانیتکیهدادهبودند.
میدانســتمدلیلخالیبودنخانهآنجا
نوشتهشــدهاستامادرآنلحظهاصلًا

تواناییشنیدنهیچخبریرانداشتم.
ممکــنبودداییامآمدهباشــدوآنها
رابهخانهاشبردهباشــد.ازوقتیخانه

خریدهمداماینکاررامیکند.
انگارخیلیخوشحالاستیاشایدگمان
میکندمادرمازاینبابتخیلیخوشحال
استکهالبتهبایدتصدیقکنمکههمین
طورهمهستواگراینمشکلبرایمن
پیشنیامدهبوداحتمالاًخودشهرشب

بهخانهشانمیرفت.
خوشبختانهســرویسبهداشتیخانهی
مــادرمکناردرِورودیاســتخودمرا
گوییبرایپناهگرفتنازگلولههاییکهبه
سمتمنشانهرفتهبودندبهداخلپرتاب
کردمومحکمدررابستموشیرِروشویی
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رابازکردموبســیارجــدیبهخودم
درآینهنگاهکردم.دســتمراشستم.به

صورتمآبزدمبهخودآمدم.
اولبایدنامهرامیخواندمشــایداتفاق
دیگریافتادهباشــد،شــایدرفتهباشند

خانهیهمسایهمانویاهرجایدیگر.
دوبارهدررابازکردموبهســمتکاغذ

رویمیزراهافتادم.
دراینمیانمدامتصاویرمتعددیجلوی

چشممرژهمیرفت.
تصویر تصویرکتابفروشی، مادرم، تصویر
یکچکشنیمهســنگینحفاریودهها
تصویردیگر.بالاخرهرسیدمویادداشت

راخواندم.
حدســمدرســتبود،آنهابهخانهی
جدیدداییامرفتهبودندوتاآخرشــب

برنمیگشتند.
باخطدرشــتنوشتهشدهبودغذاروی
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اجــاقگازاســت،گرمشکــنوبخور
وظرفهــارابرایمننگــهدارخودم

میشورم.
غذاراگرمکردموخوردمولیظرفهارا
شستموبعدازچنددقیقهبهرختخواب

رفتموآرامخوابمبرد.
صبحازخواببیدارشدم.یادمنمیآید

ساعتچندبود.
حولهامرابرداشتمووسایلشناراداخل

کولهامچپاندم.
هنوزبهمیزناهارخورینرسیدهبودمکه

تلفنزنگزد.دوستصرافمبود.
مکالمهکوتــاهبود.فقطگفتــمبلهلطفاً

پرداختکن،ممنونم.
کولــهراچرخانــدمکمــیدربــارهی
بازپرداخــتآنهمهپولفکرکردمولی
خیالمازبابتدوســتمراحتبود.خیلی
خوباستکهآدمازاینجوررفیقهایی



مسعود سعادتی 

43

داشتهباشدوخودشهماینکهاینجور
رفیقیباشد.

بعدازشناحسابیســرحالآمدهبودم.
بهخانهبرگشــتماماسرکوچهمنصرف
شدم.نمیتوانســتمباوجدانمکناربیایم.
حالمخــوببودواگرمادرمرامیدیدم
حسعذابوجدانبهمندستمیداد.

پسراهمراکجکردم.
دوســتیداشــتمکهیکچهــارراهآن
طرفتریکمســافرخانهیجمعوجور
داشــت.کلیخاطرهباهمداشــتیم.از
درکهداخلشــدمبهطرفمآمد.شروع
کردیــمبهخندیدن.کلــیحرفزدیم.
چــایخوردیموکمینــانوپنیر.بعد
خواستغذاسفارشدهدکهمانعشدم
فقطخواهــشکردمکهکلیداتاقیرابه

منبدهدتابتوانمچندساعتیبخوابم.
اتاقشمارهنهُبودبهگمانم.
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تختخوابراحتیداشتومنمثلیک
بچهخوابمبرد.

بیدارکهشدمهواروبهتاریکیبود.
بهخانهکهرسیدممادرمخبرداددوست

صرافمتماسگرفتهاست.
یکلحظهدلمریختباخودمگفتمنکند
پولراپرداختنکردهباشــد.اماممکن

نبوداوراخوبمیشناختم.
آنشبخوبخوابیدموزیادبهچکو

بدهیفکرنکردم.
فرداصبحبســیارسرحالازخواببیدار
شــدم.مادرموقتیدیدکهصبحانهامرا
کاملوبااشــتهاخوردمخیلیخوشحال

شد.
چشمهایشبرقمیزد.

صبرکردتــالباسهایمراپوشــیدمو
سرمراشانهکردم.بعدبهآرامیطوری
کهچینینــازکتنهاییامترکبرندارد
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گوشزدکردکهدوســتصرافمتماس
گرفتهاست.

تلفنرابرداشتموبهاوزنگزدم.
پشــتخطدوستمســعیکردخیلیبا
آرامشبرایمتوضیحبدهدکهبراییک
کارجزیــیوکماهمیتاگرلطفکنمو

بهآنجابرومخیلیخوبمیشود.
منفوراقبولکردموراهافتادم.

اولشمیخواســتمقبــلازهرچیزیبه
عکاســیهمکلاســیامســریبزنماما
باخــودمگفتمبعدازصرافــیباخیال

راحتترمیتوانمبهعکاسیبروم.
برخلافپیشفرضاولیهاممغازهصرافی
اصلًاآنچیزینبودکهمنفکرمیکردم
بهمحــضورودماولینچیــزیکهبه
فکرمرســیداینبودکهمنهیچوقتبه

محلکاردوستمنیامدهام.
همیشــهقرارهایمانراخانهویاکافهو
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پارکو...میگذاشتیم.
تماممحیطمثلیکبانککوچکبوداما
احســاسمناینبودکهخیلیمحافظت
شدهتراست.شیشههایپیشخوانتاسقف
ادامهداشــتوفقطیکمحفظهیبیضی
شکلبسیارکوچککهشایدبهزورنصف
دستهیاسکناسازآنردمیشدآنپایین

رویپیشخوانتعبیهشدهبود.
دوســتمدرِمحافظرابــازکردومرابه
داخــلهدایتکرد.مرابهاتاقپشــتی
برد.درِگاوصنــدوقِکوچکدیواریرا
کهدرستکناردرِیکگاوصندوقغول
پیکربودبازکردوپاکتیراکهمننامه
راداخلشگذاشــتهبودمبیرونآوردو
مرتبازگوشهاشگرفتوبهسمتمن

تعارفکرد.
درهمینحالتقبلازاینکهمننامهرا
ازدستشبگیرمگفت:»بازشکنببین
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نامهیتوست!«
بــااطمینانقبلازاینکهنامهرابازکنم

جوابدادم:»بلهچهطورمگه؟«
گفت:»هیچیمحضاطمینان.«
وخواهشکردنامهرابخوانم.

نامهرابازکردمنامهیمنبودودستخط
منوهمانکاغذمرغوب.

گفتم:»نامهیمناســتودستخطمن
مگردستخطمرانمیشناسی؟«

آهیازســرراحتیخیالکشیدوجواب
داد:»خیالمراحتشد،آخرمبلغشیک
نکنددســتکاریشده بود،گفتم جوری

باشد!«
بااخمنگاهشکــردموگفتم:»مبلغش
چهجوریبودمگر!؟«وچشــممبهمبلغ
داخلنامهافتاد؛خشــکمزد،فریادزدم:

»مبلغ!این؟!«
بادستاشارهکردکهآرامباشموبلند
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شدودستمراگرفت.
بهآرامیگفت:»پسحدســمدرســت

است،مبلغدستکاریشده!؟«
بااضطرابجوابدادم:»بله،البته!«

نگاهیمهربانبهمــنانداختوگفت:
»ایرادیندارد،هیــچنگراننباش!فقط

بگوکهمبلغواقعیچهقدربوده؟«
جوابدادم:»حدوداًیکسوماینمبلغ!«
وبــاتعجبادامهدادم:»اینمبلغتقریباً

تمامبدهیمنبهطلبکارانمهست.«
گفت:»میتوانیپیدایشکنی؟«

منبیاختیاربلندشدموازآنجابیرون
آمدمفوراًتاکسیگرفتمووقتیرسیدم،

هنوزکمیازظهرگذشتهبود.
هرچهدرزدمکسیدررابازنکرد.

اولخواستمبهکافهیروبهروییبرومو
منتظربمانمامــاپیشخودمفکرکردم،
الاناوپولهارابرداشــتهوهرلحظهاز



مسعود سعادتی 

49

مندورترمیشود.
تصمیمگرفتمبهعکاســیهمکلاســیام

برومشایداوچیزیبداند.
ازپشتشیشــهنگاهشکردم.درست
مثلزمانبچگی،همانوقتکههمکلاس
بودیم،نگاهبیتفاوتامانافذیداشــت
وآرامحرکــتمیکرد.یــکآنتمام

مشکلاتمرافرموشکردم.
یادروزهاییافتادمکهبااوبهعکاســی
پدرشمیآمدیم،البتهعکاســیپدرش
نزدیکخانهیقدیمیمابود.خیابانسی

ودوپلاکچهارده.
یادشــیطنتهایمانافتادم،وقتیپدرش
میرفــتنانبگیردیابــرایماآبنبات
بخردمابااحتیاطدرکشــوهایعکس
روبــازمیکردیموعکسهایخانوادگی
مشتریهارادیدمیزدیموکلیمسخره

بازیدرمیآوردیم.
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آنوقتهادوربینخیلیکمبودبهخصوص
عکاسی.منکلًادرطولزمانکودکیام
فقطدوتاعکاسیرادیدهبودم؛یکیهمین
عکاسیپدرهمکلاسیمودیگریهمیک

عکاسیکهدورمیداناصلیشهربود.
یاددخترهمسایهمانافتادم،چندسالاز
مابزرگتربودوبهجرأتمیشدگفت

زیاتریندخترتماممحله.
تماممحلهدوستشداشتندوماهم.

یکروزخبرآمدکهازدواجکردهاتفاقاً
ماتویعکاسینشستهبودیمکهآمدند
دنبالعکاس،برایمراســمعروسی.ما
ماندیمویکعکاســخانهیخالیوچند
ساعتوقتولیحتییکعکسهمدید

نزدیم.
تماممدتدرحالکشــیدننقشهبرای
همسایه دختر عروسی دیدنعکسهای

گذشت.
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بچهبودیموهنوزنمیدانستیمدنیاچهقدر
بزرگاست.

پاره افکارم باصدایهمکلاسی،رشتهی
شــد.رویشانهامزدوگفت:»چندسال

شده؟چهعجبازاینورها!«
خندهکنانواردعکاســیشــدیموکلی

خاطرهزندهکردیم.
ناگهانیادمآمدبــرایچهکاریآمده

بودم.فریادزدم:»ایوای!«
باچشمانوحشــتزدهبهمننگاهکرد
ومــنازهماناولتاهمانلحظهیحال

همهچیزرابرایشتعریفکردم.
حرفمکهتمامشــدبلندشــدکمیآب
برایخودشریخــتبهمنهمتعارف
کرد.چنــددقیقهطولکشــیدتاتمام

موضوعراهضمکند.
گفت:»تاریخوســاعتیکهآنمردوارد

مغازهیمنشدهرابهیادداری؟«



شکستِ سقوط
52

گفتم:»البته.«وتاریخوســاعتدقیقرا
گفتم.

خوشبختانهمغازهدوربینداشتوهنوز
حافظهیاینهفتهراپاکنکردهبود.

فیلمراتماشاکردیممردکهواردمغازه
شدفریادزدم:»خودشاست،همینمرد

است.«
باتعجبگفت:»این؟!«

گفتم:»بلههمین،چهطورمگر!«
ابروهایشرابالاانداختوگفت:»بهتو
فریبت بتواند نمیآیدکههمچینآدمی

بدهد!«
بعدازکلیبحثومتلک،بالاخرهکشوی
میزشرابازکردودنبالقبضهایآن
روزگشتبعدازکلیورقزدنکاغذی
راپیداکردوکلــیچرخاندوباتعجب
گفــت:»یادمآمد،دوربینــشراآورده
بودبرایتعمیرولیچرااســمندارد؟!«
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کاغذرابهمنداد،نگاهشکردمودیدم
آدرسدرستاست.

گفتماحتمالاًفرارکردهباشد.
اززیرمیزیــکدوربیندیجیتالبیرون
آوردوگفت:»هنوزدوربینشاینجاست.«
خوشــحالشدم،باحولولاگفتم:»ببین

چیداخلشاست.«
دوربیندیجیتالمتوسطیبود.باطریاش

رابهسیمشارژزدیم.
روشنکهشد،تمامحافظهاشقبلًاپاک

شدهبود.
مأیوسانهبهدوستمنگاهکردم.

اولبخنــدیزدودوربینرابهکامپیوتر
وصلکرد.

بعــدازچنددقیقهتلاشیکفایلپراز
عکسظاهرشــد.بهمانیتورخیرهشدم،

وحشتزدهگفتم:»وایخدایمن!«
باورمنمیشــدکهبهایــنعکسهانگاه
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میکنم.
صورتهای با طلبکارهایــم تمام تقریباً
داغانکهاحتمالاًباهمانچکشمتوسط
بودند،تویتصویر حفاریضربهخورده
معلــومبودنــدحتیآنمردشــرخر

چهارشانه!
همکلاسیاماصرارکردکهباپلیستماس

بگیریم.
درهمینلحظهصدایبازشدندرآمد،
منناخودآگاهزیرمیزقایمشدم.خودش
بود.دوربیــنرادیدوآرامگفت:»پس
حاضرشــده؟«دوستمخشکشزدهبود

یککلمههمجوابنداد.
دوربینرابرداشتورفت.

اززیرمیزبیرونآمدم،سرشدادزدم
کهچراگذاشتهدوربینراببرد!

بــابهتوترسجوابدادمگرعکسها
راندیدی؟
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حقبااوبــودعکسهایتکاندهندهای
بود.حالافهمیدمکهچراطلبکارهابامن

تماسنگرفتهبودند.
کتمرابرداشتموفوراًبهطرفخانهاش
بهراهافتادماوزودتررســیدهبود.چون
لایدربازبــود.احتمالاًیادشرفتهبود

درراببندد.
حیاطکوچکرابهآرامیطیکردم.

عمارتتقریباًپشــتپیچکهامحوشده
بود.جوریکهنمیشددرِاصلیعمارت

راازدورتشخیصداد.
بهزورازکنارپیچکهاخودمراسراندم

داخل.
یکخانهیبسیارعادیبود.فقطتعداد
درهایشکمــیغیرعادیبودکهآنرا
هممیشدپایتغییرکاربریهایمتعدد

گذاشت.
یکــیازدرهارابازکــردموبهآرامی
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واردشــدم.درستهمینلحظهبودکه
متوجهشدمکهپشــتخانهیکحیاط
خلوتبسیاربزرگهستکهچندبرابر

عمارتوسعتداشت.
آنسویحیاطپشــتییکعمارتدیگر
نمایانبود.انگاردوخانهروبرویهمتصمیم

گرفتهبودندحیاطشانرایکیکنند.
درهــارایکییکیبازکردم.عمارتاول
کاملًامتروکهونمخــوردهبود.تصمیم
گرفتمکهبیشترمنتظرنمانمزمستانبود
وهوابسیارزودتاریکمیشد.تقریباًدم

غروببودکهواردحیاطپشتیشدم.
گوشهیسمتراستحیاط،چراغقدیمی
روشنبودکهبابینظمیغیرقابلانکاری

خاموشوروشنمیشد.
منازسمتچپحیاطکهراههموارتری

داشتگذشتم.
یکیازدرهــابازبود.داخلشــدم.به
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محضاینکهراهروراطیکردم،صدای
وحشتناکافتادنچیزیراازپشتسرم

داخلحیاطشنیدم.
چندلحظهازشــدتترسخشــکمزد
ولیبهاجبارخــودمراجمعکردموبه
آرامیبهدریکهازآنداخلشدهبودم

نزدیکشدم.
دســتمکهبهدســتگیرهخوردصدایی
عجیبازپشــتدرمــرامتوقفکرد.
احساسکردمکســیگونیسیبزمینی

خیسیرارویزمینمیکشد.
صداآرامآرامدورترشــدومنکمکم
جرأتپیداکردمکهلایدررابازکنمو

چشممرابهطرفصدابچرخانم.
باورمنمیشدرویزمینخطیدرشتاز
خونمالیدهشدهبود.انگارکهکسیباتیِ

خونی،سنگفرشراخیساندهباشد.
خطخــونبهطرفچراغکهدرســت



شکستِ سقوط
58

آنطرفحیاطبودادامهمییافت.
درتاریکروشنچراغ،چیزیرویزمین

حرکتمیکرد.
دنبــالردخــونراگرفتمتــابهیک
قدمیاشرسیدم.فریادزدم.نگاهشرا
بهسمتمبرگرداند،عینکشافتادهبوداما
مراشناخت.گفت:»چیزینیست،چیزی

نیست!«
»الان گفتــم: و گرفتــم را دســتش

آمبولانس...«
امانگذاشــتجملهامراتمامکنم.گفت:
»نه،متوجههستیدکه،لازمنیست!فقط
)خودرابهســمتنورمیکشــاند(فقط
بایدزیرنورباشــممیخواهممراببیند

نمیخواهمبهانهایداشتهباشد!«
گفتم:»چهکسی،کارکیبوده؟«

باصــدایضعیفیگفت:»شــمامتوجه
نیستید،فلسفهنخواندهاید،متوجههستید
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کهما...«
رویزمینولوشد.اومردهبود.

بهطــرفعمــارتدویــدم.ازراهرو
گذشــتم.دردومسمتراســتراباز
کردم.کنــارپنجرهتهماندهیچایتوی
لیوانسرامیکیسفیدرویمیزبود.پیش
خودمفکرکردمحتماًاینجانشستهوبه
همهچیزفکرکردهاســت.بههمهچیز

فکرکردهاست.



کاغذ به کار رفته در چاپ این کتاب با زمینه ی کرم رنگ، نور را کم تر 
منعکس می کند و چشم، هنگام مطالعه کمتر خسته می شود. این نوع 
کاغذ، سبک تر از کاغذهای دیگر است. بنابراین استفاده و جابه جایی 

کتاب راحت تر است. 
و بسیار مهم  این که برای تولید این نوع کاغذ ها درختی قطع نمی شود.


